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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  محمد شريف منصور

  ٢٠٢١ اگست ٠١

  

  شريف منصور

 اژدھای باميان ، افسانه يا واقعيت؟
ژدھای خفته بود در فضای مجازی مدتی قبل کليپی در مورد برجستگی ھای يک کوه در باميان که تا حدودی شبيه يک ا

از ھمان زمان خيلی ھا از من در مورد اين اژدھا . رونق بخشيد " اژدھای باميان  " ۀپخش شد و بار ديگر به افسان

  : ال ھای بسياری پرسيده اند ؤس

    آيا اين اژدھا واقعا وجود داشته است؟

   اين اژدھا را کشته است ؟ ً شخصا"حضرت علی"آيا 

  گويد ؟ ن باره چه میتاريخ در اي

ال ھا پاسخ دھم ؤکه ده ھا و صدھا بار به تک تک اين س ی از اين قبيل، بالاخره تصميم گرفتم که به جای اينئال ھاؤو س

 . مقاله ای در اين مورد بنويسم 

 می آمده بر اساس افسانه ھای باميانی در گذشته ھای دور اژدھايی در باميان زندگی ميکرده که از دھانش آتش بيرون

 کار را بر آنان تنگ کرده بود و آنھا ھم از پس او بر نمی آمدند ،اين اژدھا با خوردن مردم و حيوانات اھلی مردم. است 

  . به نبرد آن اژدھا شتافت و او را کشت ً شخصا"حضرت علی"که  تا اين

ابن "ن و حماسی است که  است ، خاوران نامه منظومه ای کھ"خاوران نامه" اين افسانه کتاب أشکی نيست که منش

 "خاوران نامه"قھرمان اصلی . است   و به زبان فارسی سروده"شاھنامه فردوسی" آن را با الھام از "حسام خسوفی

  .ھم از قھرمانان رده دوم ھستند ... و ) رح(، قنبر ) رح( است و ياران او يعنی مالک اشتر "حضرت علی"
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  . از شخصيت ھای ديگر اين منظومه ھستند ) رض( زھرا ۀمپيامبر بزرگ اسلام و دخترشان فاط) ص(حضرت محمد 

  .ھم در بعضی مواقع به کمک حضرت علی می آيد ) ع(پيامبر ديگر الھی خضر 

رود ، با  جنگد ، به جنگ پيل گوشان می حضرت علی در خاوران نامه با موجودات عجيب و غريب بسياری می

  .رمی آورد کند و ديوان را از پای د اژدھای چند سر مبارزه می

 جنگی آن حضرت پيروزی ھای ۀاز آنجا که حضرت علی يکی از شجاع ترين مردان روزگار بوده است و در کارنام

   .شود مھمی ديده می

  : پردازيم  اما در اين جا ما کاری به ديوان و پيل گوشان نداريم و فقط به نبردھای حضرت علی و اژدھا ھا می

  بودی رھاـس را زو نـليــه ابــک     اـــی اژدھــکـه يـگـد آنـد آمـديـپ

  نان ـده چـيـشـش کـر آتــان پــدھ     نامر بر آن اژدھای دـه ھر سـب

  يچيد برھم سر و پای خويشـپـب      بينداخت آتش ز سرھای خويش

  وی بريدازيک سر وبزد خنجر      رسيدحيدرپيش آن مارون درـچ

  شير بر اژدھا حمله برد ـمـه شـب     راز کرد ـر فـد سـر ره درآمـدگ

  )١(دو نيمه شد پيکر اژدھا ه ـب     اژدھا  رر سـه رو بـغـيـی تـکـي

  :و 

  د خروشی ز دريا و دشت ـرآمـب     ه گذشت ـمـيـک نـو از روز يـچ

  شاخدوسرزبانی برون کرده زو      راخـــاده فــشـش گـر آتـان پـدھ

  چشمآتش گشاده دوچو تشفی بر      کين و سر پر ز زخم ازبيامد پر

  )٢(وزو نعره سھمگين شد رھا      ن اژدھا ــون تــر خــد بـيـتـلـغـب

  :و 

  وه شد پر خروشـز آواز او کـک     او را به گوشيکی نعره آمد مر

  ديدـاپـوه از او نـر کـر سـراسـس   د ــديــد پــد کامــا ديـی اژدھـکـي

  َتف و دود و دم او پرکوه ازسر     و دوزخ گشاده به ھمـدھان ھمچ

  به ھم می کشيد گفتی زمين راتو     د خروشان و دم می کشيد ـامـيـب

  ارــقـفـا ذوالــر اژدھَــر بــزدم ب   ر فت حيدر که ھفتاد باـن گـيـنـچ

  )٣ (گشتبه خونش ھمه کوه آلود    و آن مار ناچيز و نابود گشتـچ

ی که از قھرمانان آن ئ شاھکارھا جمله که خاوران نامه اثر حماسی ارزشمندی است اما بيشتر مطالب آن من با وجود آن

  .رد  تخيل نويسنده آن است و يک درصد ھم ارزش تاريخی نداۀزند زائيد سر می

ھا به مرور زمان و   اژدھا مانند وجود داشته است ، اين اژدھاۀدانم بيشتر از يک پيکر در باميان ھم تا آنجا که من می

عبدالرحمن خان که امير پزشک دربار "جان آلفرد گری"به وجود می آمده اند ، تکالات ئيعنی ابه وسيله عوامل طبيعی 

  : نويسد  يکی از اين اژدھا ھا را ديده بود در خاطراتش می

. را نشان دھد... يک اژدھای سنگ شده ی در چند مايلی راه برد تا برايم ئ مرا به جا"جان محمد"ی در باميان بوديم، وقت

آن را به سنگ تبديل ) ج( اين اژدھا را در يک نبرد تن به تن کشته است و الله "محمد اکبر"مدعی بود که ) جان محمد(

  ...کرده است
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توسط رسوبات کاربونات آھک از چشمه  رگ و عجيب الشکل بود که طی قرن ھا ی که من ديدم تخته سنگی بزئاژدھا

  ) ۴. (به وجود آمده بودزد،  ای که ھنوز ھم در کنارش فوران می

  : منابع 

  ٧١ و ٧٠ ، کابل ، ص ١٣٣١خاوران نامه ، ابن حسام خسوفی ،  -١

  ١٩۴ھمان ، ص  - ٢

  ٢٢۵ھمان ، ص  - ٣

  ١۶٩ير ، ص در دربار امير ، در دربار ام - ۴

  

  

  

  


